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Coherence of a narrative depends largely on the relationship 

between its structure The and its internal elements. A proper 

understanding of narrative structure and the relationships 

among characters helps reveal the artistic value of a literary 

work. Narrative structuralism has become an important 

theoretical approach in literary studies that attempts to 

provide systematic methods for the analysis of narrative texts. 

One of the most influential frameworks for explaining the 

structure of relationships among fictional characters is 

Greimas’ actantial model. This study examines the 

relationships among the characters in the play The Taming of 

the Shrew through a descriptive analytical approach and 

library research, using Greimas’ actantial model as its 

theoretical framework. According to this model, six actantial 

roles can be identified in the narrative: subject, object, 

sender, receiver, helper, and opponent. Applying this model 

to the story helps clarify the structural components of the 

narrative and facilitates a clearer understanding of the 

relationships between characters. The findings of this study 

indicate that in The Taming of the Shrew the subject is 

Petruchio and the object is his attempt to marry a wealthy 

woman. The sender of the action can be interpreted as the 

desire for wealth, which functions as an abstract motivating 

force. The helpers include the father of Katherina and Bianca, 

while Katherina acts as the opponent to Petruchio’s objective. 

The receivers of the action can be interpreted as Bianca’s 

suitors. The analysis shows that all six actantial roles 

proposed in Greimas’ model are present in the narrative 

structure of The Taming of the Shrew, indicating a clear 

correspondence between the story and the Greimas actantial 

framework. 
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 ز یده  اط عات مقاله 

 نو  مقاله: 

 پژوهشی 

د و در  یابتت ن میامکتتاپذیری هتتر داستتتان بتتا ارتبتتاگ ستتاختار و عناصتتر درونتتی آن شتتکل
ستتتازند. ها ، ارزش و زیبتتتایی آن  را  نمایتتتان  میدرستتتت روایتتتت و ارتبتتتاگ شخصتتتیت

ای را در جهتتت ارائتته شتتکوفایی استتت کتته تتتلاش همتته جانبتتهستتاختارررایی  روایتتی ، دانتتش نو
ستتازد و روش آن کشتتش نظتتام  و عتتات ادبتتی مهیتتا میتتترین روش ممکتتن ، بتترای مطالعلمی

 ها، در جهتتت  تبیتتین ستتاختار و  ارتبتتاگترین شتتیوه تحلیتتل متتتون روایتتی استتت. یکتتی از نتتوین
باشتتد و بتتدین جهتتت ، در ایتتن های داستتتانی، الگتتوی کنشتتگری رریمتتاس میشخصتتیت

و ای بتته بررستتی روابتتط خانتتهج تتتار بتته صتتورت توصتتی ی ت تحلیلتتی و بتته روش کتاب
کتتردن  ها،  بتتا استتتعانت از الگتتوی کنشتتگری رریمتتاس در داستتتان »راممناستتبات شخصتتیت

استتت و شتتش نرتتش اصتتلی ، در ایتتن داستتتان مطتتابق الگتتوی کنشتتی پرداختتته شده  سرکش«ن  ز
بازیتتابی نمتتوده و  رر و مختتالش « را»کنشتتگر ، فرستتتنده ، هتتدف ، پذیرنتتده ، یتتاری رریمتتاس

زدایی و در  بهینتتته آن تان، رتتتام در جهتتت ابهتتامبتتا هتتدف ترلیتتل اجتتتزا ستتاختاری داستت 
، ستترکش«ن کتتردن ز در داستتتان »رامکتته د شتتواز ایتتن پتتژوهش استتتنباگ می استتت.برداشته

موتتتتوع شناستتتایی( ازدواج بتتتا دختتتتری ثروتمنتتتد استتتت. )کنشتتتگر پتروچیتتتو و هتتتدف او
پتتتدر کاترینتتتا و  دهنتتتدهی پیتتتام، طمتتتعِ ثروت)یتتتک م هتتتوم انتزاعتتتی( و یاریفرستتتتنده

 داستتتتان خواستتتتگاران بیانکتتتا و مختتتالشِ کنشتتتگر امتتتا پذیرنتتتده .بیانکا)پاپی تتتتا( استتتت
استتت هتتر شتتش نرتتش منطبتتق بتتا الگتتوی همتتانطور کتته  ابتتل مشاهده . بنتتابراینکاتریناستتت

ستترکش بتتا الگتتوی کنشتتی ن کتتردن ز رریمتتاس در روایتتت حضتتور دارنتتد و داستتتان رام
 .رریماس هم پوشانی  ابل پذیرشی دارد 

 : کلیدی واژگان
داستان، رام کردن زن 

سرکش، الگوی رریماس، 
 شخصیت. 
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 مقدمه .1
اند و بتتا ار رشتتتههای بشتتری پدیتتدها، امتتاکن و جامعتتههتتا بتته صتتوررونارون و متعتتدد در تمتتامی عصتترروایت 

روایتتت نزی تتته استتت. روایتتت در تتتوان ر تتت ، هررتتز ملتتتی بی . بنتتابراین می دانتت پذیرفتهتتتاریخ بشتتری شتتکل 
ای از رشتتته رویی استتت و در اصتتطلاح ادبتتی،ر تن یتتا داستتتان لوتتت ، نرتتل کتتردن خبتتر یتتا حتتدیث یتتا ستتخن

، صتتاد ی )میر.حواد  وا عی و تاریخی یتتا خیتتالی استتت  بتته نحتتوی کتته ارتبتتاطی بتتین آنهتتا وجتتود داشتتته باشد
13۸۸ :1۷۲) 

کنیم هتتا فکتتر متتی تتتوان دریافتتت. متتا بتته نتتدرت بتته روایت کردش نمی رمان چی تتتی روایتتت را جتتز از راه کتتاربی 
هتتای عمتتر تتتا واپ تتین دم زنتتدری در ور استتت. از نخ تتتین روزهتتا غوطتتهمان بتته طتتور عمیرتتی در آن اما زنتتدری 

 (1۵:  13۸۰)آسابررر ، .بینیمیم یا می خوانشنویم ، می وریم که می ها غوطهها و  صهدریایی از داستان 
شتتمارند و روایتتت، نخ تتت و بتتیش از هتتر چیتتز ، شتتامل انتتواع هتتای جهتتان بی رویتتد : روایت رولان بتتارت می 

های استتت  چنتتان کتته رتتویی داستتتان های مختلتتش ، پراکندهادبتتی مختل تتی استتت کتته ختتود در میتتان موتتتوع 
اند بتته صتتورت ر تتتار یتتا نوشتتتار ، هتتا از طریتتق زبتتان ، بیتتان شتتدهآن ای تناستتب دارنتتد .  بشر با هر ساخت مایتته

رردنتتد. روایتتت در ی ایتتن عناصتتر، منترتتل می تصاویر ثابتتت یتتا متویتتر و ایمتتا و اشتتاره و بتتا تل یتتق ب تتامان همتته
نامتتۀ کمتتدی، استتطوره، اف تتانه، حکایتتت، داستتتان، رمتتان کوتتتاه، شتتعر حماستتی، تتتاریخ، تتتراژدی، نمایش

ورو موجتتود استتت.) وب تتتر، دار، ستتینما، فکتتاهی، خبتتر و ر تتت کاری نرتتشراشتتی، شیشتتهنمتتایش صتتامت، ن
13۸۲ :۸1 ) 

اند کتته م تتتریما یتتا غیتتر م تتتریم، بتتا زنتتدری ناپتتذیر در زنتتدری ان تتانی هتتا جزئتتی جدایی در هتتر حتتال روایت 
دستتتیابی بتته  درونتتی اثتتر ادبتتی بتته منظتتورشناستتی در  مناستتبات و ترکیتتب امتتا روایت . نتتداان تتان در ارتباگ 

ی های کمینتته( و بتته دنبتتال آن استتت کتته واحتتد ۲۷ت  ۲۲:  13۸4ستتاختار نهتتایی یتتک روایتتت استتت) لاج ، 
انتتد، روایتتت و بتته اصتتطلاح دستتتور پیرنتتگ را کتته برختتی نظریتته پتتردازان بتته آن »دستتتور داستتتان« نیتتز ر ته

 (۷4:  13۸۲)سجودی ، .مشخص کند
نمتتایی یتتا رتتردد کتته در فصتتل ستتوم آن میتتان بازرستتطو برمی شناستتی بتته کتتتاب بوطیرتتای اخاستتتگاه روایت 

هتتا ، تمتتایزی  ائتتل محاکتتات یتتک ابتترژه )سررذشتتت ، پدیتتده( توستتط راوی و بازنمتتایی آن توستتط شخصتتیت 
تردیتتد بی   (  149:    13۸۲) مکاریتتک ،  .رودشناستتی بتته شتتمار متتی رشته  کتته ایتتن اولتتین  تتدم، در عرصتته روایت 

ررایی استتت کتته بتتا کشتتش الگتتوی جتتامع ادبی ، در حتتوزه ستتاختارهاینظریتتهتتترین شناستتی یکتتی از مهمروایت 
استتت. در ایتتن شتتیوه از نگتترش ، نموده روایتتت ، تحتتول نتتوینی در م تتیر مطالعتتات ستتاختاری داستتتان ، ایجتتاد

خوب داشتتته خوب بایتتد آغتتاز ، وستتط و پایتتان تتترین مختصتته روایتتت استتت و یتتک داستتتان داستتتان ، مهمطتترح 
های ستتاختاری داستتتان و بیتتان واحتتدتتتوان بتتا نگتترش نکتتات رریتتش ( کتته می  113:  13۸۲)کالر ، .باشتتد

:  13۸۷)تای تتن ، .یافت متتتون ، بتته نظتتام روایتتت دست هتتای روایی کرد هتتای حتتاکم بتتر کاربنیتتادی یتتا عملکرد 
364 ) 
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ری در انتتد و  واعتتد و ستتاختار زبتتر دستتتومتتتون روایتتی همچتتون فرمتتول ریاتتتی و علمتتی بتته هتتم پیونتتد خورده
هیچ آمتتوزش  بلتتی در ستتاختار داستتتان ختتویش،  هتتا را بتتی انتتد و نوی تتنده داستتتان آن ادبتتی را بوجتتود آوردهآثتتار 

در جهتتت یتتافتن ستتاختار  ای،شناستتی از علتتوم نوبنیتتاد استتت و تتتلاش همتته جانبتتهروایت . استتت بتته کتتار ب ته
میتتان آنهتتا » رریمتتاس« توان تتت بتتا انتتد  از در ایتتن راستتتا پژوهشتتگران متعتتددی، کوشتتش نموده. روایتتت دارد 

یابد. تتترورت پتتژوهش استتت اده از نظتترات پتتراپ،  بتته الگتتویی ر تتترده و ثابتتت بتترای انتتواع روایتتت دستتت 
«، منطبتتق بتتر نظریتته رریمتتاس استتت. ایتتن شستترک   کتتردن زن   رام»  داستتتان   حاتر نیز ، رهیافت بتتر نظتتام حتتاکم

د و هتتدف ایتتن پتتژوهش خواهتتد بتتوبتتر انتتواع روایتتت  رسان پژوهشتتگران بتترای کشتتش نظتتم حتتاکم  رویکرد یاری
زدایی و اجزای ستتاختار داستتتان بتته روستتاخت و ژرف ستتاخت و اتصتتال بتته مرکزیتتت آن بتته منظتتور ابهتتام یم  تر

. پتتژوهش حاتتتر در پتتی آن استتت تتتا بتته رشتتایی و یتتاری رستتاندن بتته در  و فهتتم بهینتته داستتتان استتت رره
 زیر پاسخ مناسب دهد: سئوالات

 ان جام وجود دارد؟  سرکش کردن زن   در داستان رام ه الگوی کنشگری رریماس( باتوجه ب1
 است ؟  رریماس سرکش ، منطبق با الگوی کنشگری   کردن زن م ( آیا داستان را ۲

 
 مبانی نظری  .1-1

( 13۷9:  1393)  تتائمی نیتتا ، .ررایی در  تترن بی تتتم از آثتتار سوستتور و صتتورتگرایان روستتی پدیتتد آمتتدستتاختار
حتتاکم بتتر صتتورت تاکیتتد دارد و معنتتا همتتان چیتتزی استتت کتته از درون  واعتتد  ستتاختارررایی بیشتتتر بتتر  واعتتد

 ،رتترفتن روابتتطبلکتته از کنتتار هتتم  رار ،د و وجهتتی درون ذاتتتی نتتدارد شتتوها استتتخراج می حتتاکم بتتر ستتاخت 
برستتاختۀ روابتتط درون  شتتود. ستتاختارررایی اساستتاً دغدغتتۀ معنتتا نتتدارد، بلکتته معنتتا را وانین و  واعد ستتاخته می 

) فتتی ، .ستتازی مستتل زبتتان و روابتتط درون آن تاکیتتد دارد هتتای معنادانتتد و در ایتتن بتتین بتتر ابزارستتاختاری می 
های نرتتد روایتتت و داستتتان مطتترح ررایی را بتته عنتتوان یکتتی از شتتیوه فرمالی تتم روستتی، ستتاختار ( 9۵:  13۸1

ا کتته بتته صتتورت، فتترم، شتتکل و ر تمتتان صتتوری اثتتر ه( و بر ایتتن استتاس فرمالی تتت   ۵3:    136۸نمود) پراپ ،  
( بتتا هتتدف کشتتش الگتتویی ثابتتت بتترای انتتواع روایتتت بتته  ۲9۸:  1396ادبی توجتته داشتتتند) شتت یعی کتتدکنی ، 

ای م تتترل ، بتتا شناستتی بتته عنتتوان شتتاخه( امتتا آغتتاز روایت  1۰9:  13۸3بررستتی ایتتن علتتم پرداختنتتد) ریتترو ، 
شناستتی . او در اثتتر مشتتهور ختتود »ریخت شتتدر روستتی محرتتق ررای مشتتهوآثتتار ولادیمیتتر پتتراپ، صتتورت 

ها آورد . پتتیش از وی تحلیتتل داستتتان  ها روشتتناختی داستتتان م ( بتته تحلیتتل نشانه 19۲۸های عامیانتته«)  صتته
مایتته، تصتتویر، م هتتوم و یتتا رویتتدادی استتت کتته متتدام متتراد از بن.  ررفتتت های آن صتتورت می بر اساس بن مایتته

 ( 3۸4ود .)همان : شدر  صه ، تکرار می 
. رریمتتاس در کتتتاب کتترد شناستتی روایتتت« را مطتترح رریمتتاس در تکمیتتل نظتترات او »معنا بعتتد از پتتراپ،

 هتتاترتتابلی روایت   شناستتی و معنتتایستتاختاری« نظتترات را بتته ستتوی م هتتوم نشانه  شناستتی خویش بتته نتتام »معنا
، نظتتامی استتت کتته از پتتیش موجتتود نی تتت بلکتته در روایتتت   شناستتی حاصل کتتار رریمتتاس در معنا.  جلب نمود

انتتد و آن را بتتا توجتته شتتود و رتتاهی از آن بتته »الگتتوی زایشتتی« یتتاد کردهفرایند تحلیل متن یتتا ر تمتتان کشتتش می 
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تر تتیم ی هتتای نشتتانۀ معنتتایی حتتاکم بتتر روایتتت بتته ستته دستتته هوشتتمند، اح استتی و رختتدادبتته ویژری 
 (116:  13۸3) معین ، .اندنموده

 
یما روای  ت در نگاه گر

و  (م 1966) شناستتتی ستتتاختاریام ( بتتتا انتشتتتار کتتتتاب معن199۲ت  191۷)آلژیتتتر داس ژولتتتین رریمتتتاس 
 ،احمتتدی.)شتتهرت یافتتت  ،شناستتی روایتتت اتتترین نظریتته پتترداز معنبتته عنتتوان مهم (،م 19۷۰)دربتتارۀ معنتتا 

ها را صتترف و داستتتان  تهبتته ستتاختار ررامتتری زبتتان نزدیتتک دان تت  ،رریمتتاس ستتاختار روایتتت را (.161 :13۸۸
دستتتور زیتتر بنتتایی  ،آنچتته بتترای او اهمیتتت دارد   .دانتتدمتتتاثر از یتتک ستتاختار کلتتی می   ،نظر از ت تتاوت محتتتوایی 

محتتدود استتت  ،دستتتور روایتتت همچتتون دستتتور زبتتان  ،از نظتتر او .هتتای من تترد هاستتت، نتته متنستتازندۀ روایت 
ریتتری از آن استتت کتته بتتا بهره ،و هتتدف رریمتتاس از تحلیتتل ستتاختار روایتتت  (11۰ :13۸3 ،رتترین و لیبهتتان )

 :13۸4 ،ستتلدن و ویوستتون .)دستتت یابتتد  ،بتته دستتتور زبتتان جهتتانی روایتتت  ،تحلیتتل معنتتایی ستتاخت جملتته
های پریتتان بتتا عنتتوان  صتته ،شناستتی اثتتر پتتراپبتتر پایتته نظریتته ریخت   ،شناستتی رارریمتتاس روایت  (.144

 (هتتای عامیانتته تتاوت کتته از دامنتتۀ محتتدود مطالعتتات پتتراپ کتته مربتتوگ بتته )حکایت استوار ستتاخت و بتتا ایتتن ت
پتتا فراتتتر نهتتاد و ستتعی بتتر ارائتته دستتتور زبتتان جدیتتد و جهتتانی روایتتت داشتتت. پتتراپ بتترای هتتر روایتتت   ،است 

 (143 :136۸ ،پراپ.)تعیین نمود ،ه ت شخصیت اصلی را
بتته    هتتایی کتته بتتا هتتم دارنتتدمناستتبات و ترابلبتتر استتاس    ،های روایتتت یتتا کنشتتگران راشخصتتیت   ،اما رریماس

دهتتد و بتته ستتوی شخصتتیتی کتته عمتتل را انجتتام می  (:فاعتتل)ت شناستتنده / کنشتتگر  1 :شتتش دستتته تر تتیم نمتتود
رود یتتا هتتدفی استتت کتته بتته ستتوی آن متتی  :ت موتتتوع شناستتایی / شتتی  ارزشتتی  ۲.رود شتتی  ارزشتتمند متتی 

عامتتل یتتا نیرویتتی استتت کتته کنشتتگر را بتته  :تراتتتاکننده /ت فرستتتندۀ پیتتام  3.دهتتد عملتتش را روی آن انجتتام می 
ت  ۵.بتترد ک تتی کتته از اعمتتال کنشتتگر بهتتره می  :ت ریرنتتدۀ پیتتام 4  .فرستتتددنبتتال خواستتته و هتتدفی می 

ک تتی  :ت مختتالش / بازدارنتتده 6دهتتد. یتتاری می  ،او بتته کنشتتگر بتترای دستتتیابی بتته شتتی  ارزشتتی  :دهنتتدهیاری
عنصتتر محتتوری کتتنش  ،فاعتتل ،در ایتتن ستتاختار .دارد بتتاز متتی  ،است که کنشگر را از دستتتیابی بتته شتتی  ارزشتتی 

هتتایی هتتدف چیتتزی استتت کتته فاعتتل بتتا کنش .دهتتدیعنی ک ی یا چیتتزی کتته کنشتتی را انجتتام می   داستان است 
هرمتتان یتتا ر یتتب نتتام تتتد   ،ریتترد هتتر آنچتته بتتر ستتر راه رستتیدن بتته هتتدف  تترار می   .در پی دستیابی به آن استتت 

کننتتده از در ایتتن میتتان ریرنتتده یتتا دریافت  .فرستتتدفاعتتل یتتا کنشتتگر را بتته دنبتتال هتتدف می  ،فرستتتنده .ریتترد می 
 :13۸1 ،محمتتدی.)آیندهتتای یتتاریگر و مختتالش در صتتدد ممانعتتت بتتر می وشتتود و نیربرختتوردار  می  ،بهتتره
114) 

مبتتدل رشتتته کتته  ،بتته الگتتوی جهتتانی روایتتت بتتراین استتاس الگتتوی رریمتتاس و نظریتتات وی در بتتاب روایتتات 
شناستتی تتتوان ستتاختار یتتک روایتتت را بتتا نظتترات روایت بتته نتتوعی کتته می    منطبق با اثر ادبی و غیتتر ادبتتی استتت 

 .مورد بررسی  رار داد  ،وی
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یما    الگوی کنشگری گر
 

         
 فرستنده پیام            کنشگر                          ریرنده پیام                                                               

 (فاعل)                                                                                  
 
 
 
 

    هدف                                                                                        
 دهنده یاری                           (شئ ارزشی )           مخالش                                                         

 
 ( ۸6  :13۸۷ ، ماسرری)ی رریماسنمودار کنشی بر اساس نظریه 

 
 پیشینه پژوهش  .1-2

دانشتتکده هنتتر و معمتتاری بتتا عنتتوان  ،از دانشتتگاه آزاد استتلامی واحتتد تهتتران مرکتتز (1391)زاده بتتاهره طتتالع
های رویتتا در شتتب نیمتته تاب تتتان و مکبتتث، اثتتر ویلیتتام شک تت،یر« وی در پایتتان نامتته »بررستتی نمایشتتنامه

هتتا و م تتاهیم از نگتتاه صتتحنه ،هتتای رویتتا در نیمتته شتتب تاب تتتان و مکبتتث بتته بررستتی نمایشتتنامه  ،پژوهش خود
شناستتی بتتر شتتمردن آثتتار ادبتتی وی و شخصیت  آن همتتراه بتتا کنتتدوکاو بتتر زنتتدری و شخصتتیت شک تت،یر و

ای مجتتزا و دو نمایشتتنامه ذکتتر شتتده را بتته رونتته ،پژوهشتتگر .پرداختتته استتت  ،های اوهتتای نمایشتتنامهرکاراکت
هتتا و تبیتتین شک تت،یر، بتته منظتتور نوشتتتن نمتتایش نامتته  ای از داستتتان و منتتابع استتنادیتمن بیان نمودن خلاصتته

های های نمایشتتنامهاستتت و برختتی از صتتحنهررستتی و مطالعتته  تترار دادهمتتورد ب ،هتتای نمتتایشرو تحلیتتل کاراکت
دانشتتکده ادبیتتات بتتا عنتتوان  ،از دانشتتگاه شتتیراز (1399)ستتارا ح تتین آبتتادی  .استتت متتذکور را تحلیتتل کرده

بتته   ،در ایتتن رستتاله  «،بررستتی تطبیرتتی ر یبتتان عشتتری در شتتش اثتتر منتختتب فارستتی و انگلی تتی »رسالۀ دکتری  
در شتتش اثتتر عاشتترانه فارستتی و  ،علتتت و چگتتونگی حضتتور او در داستتتان  ،صتتیت ر یتتب بررستتی و تطبیتتق شخ

نتتتتایج بدستتتت آمتتتده از ایتتتن رستتتاله حتتتاکی از آن استتتت کتتته بتتتا عنایتتتت بتتته  .استتتت انگلی تتتی پرداخته
رریمتتاس عاشتتق تمایتتل بتته معشتتوق ختتویش دارد و تنهتتا عشتتق استتت کتته داستتتان را بتته جلتتو کنشتتگری الگوی

 .است ه بازدارند ،ر هر موردی که بر سر راه رسیدن به عشق سد و مانع شوددهد و از طرف دیگسوق می 
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 بحث و بررسی  .2
 تلخیو داستان .2-1

ستتت. دختتتر کاترینتتا و بیانکاپاپی تتتا مینتتولا،  بازررتتانی ب تتیار ثروتمنتتد، اهتتل پتتادوا استتت و نتتام فرزنتتدان وی 
خواستتتگار نماستتت و از همتتین رو بی تتتر )کاترینتتا( بتته ستتبب  ختتوی تنتتد و رزنتتده در دیتتار ختتود انگشتتت بزر  
تر )بیانکتتا( محبتتوب و بتتا و تتار و متتورد تاییتتد همگتتان استتت. بیانکتتا متتتین دو   حال آنکتته ختتواهر کوچتتکمانده

هتتای »هورتن تتیو و ررمیتتو« دارد امتتا پتتدر بیانکتتا از دادن پاستتخ م تتاعد بتته خواستتتگاران، ابتتا خواستتتگار بتته نام
تر شتتوهری یافتتت شتتود کتته ایتتن شتترگ پتتدر همچتتون ستتدی، بتتر ستتر راه ر  کند  مگر آنکه اول برای دختر بزمی 

 بود.خواستگاران بیانکا  رارررفته
استتت و هورتن تتیو از طرف دیگر »پتروچیو« جتتوانی استتت کتته بتته  صتتد ازدواج بتتا زنتتی ثروتمنتتد بتته پتتادوا آمده

ی، دختتتر کنتتد. پتت  از شتتنیدن  صتتد و)دوستتت پتروچیتتو( بتته طتتور ات تتا ی بتتا دوستتت ختتود ملا تتات می 
هتتای فراوانتتی دارد. رتتردد کتته ایتتن دختتتر عیب نمایتتد امتتا متتتذکر می ثروتمندی به نام کاترینا را بتته او پیشتتنهاد می 

پتروچیو کتته مبهتتوت ثتتروت دختتتر جتتوان رشتتته بتتود از توصتتی ات دوستتت ختتود دربتتارۀ زبتتان رزنتتده و خلتتق و 
پاپی تتتا مینتتولا ب تتیار خرستتند از ا تتدام خوی تنتتد کاترینتتا دل تترد نگشتتت و در صتتدد خواستتتگاری از او برآمتتد. 

آمیز کاترینتتا، در پتروچیتتو، شتترایط خواستتتگاری را فتتراهم نمتتود. پتروچیتتو بتتا دیتتدن برختتورد ستترد و تتتوهین
کتترد. در نهایتتت از کاترینتتا خواستتتگاری کتترد و زنتتدری تصمیم خود همچنتتان مصتتمم بتتود و صتتبوری پیشتته می 

ریری در تهیتته ،  بتتا اختتلاق منحصتتر بتته فتترد ختتویش و ستتخت ختتود را بتتا وی، آغتتاز نمتتود. پتروچیتتو توان تتت 
غذا، لباس، شتترایط زنتتدری و ... ختتوی تنتتد کاترینتتای ستترکش را، کنتتترل و او را تحتتت تتتاثیر ختتود  تترار دهتتد و 

 رفتار سرکشانۀ کاترینا را، اصلاح نماید.
 
 های اصلی داستان شخصیت .2-2

پتروچیو)خواستتتتگار کاترینتتتا(، ررمیتتتو و هورتن یو)خواستتتتگاران بیانکتتتا(، پاپی تتتتا)ثروتمند اهتتتل پتتتادوا(،  
 (4۲۲: 13۸1کاترینا و بیانکا)دختران پاپی تا(.)شک ،یر، 

 
 کنشگر / فاعل: پترو چیو)دوست هورتن یو( الش: 

 هدف / موتوع شناسایی / شی  ارزشی: ازدواج پتروچیو با دختری ثروتمند ب: 
 پیام: طمعِ ثروت فرستندهج: 
 پذیرنده / ریرنده پیام: خواستگاران بیانکا )هورتن یو و ررمیو(د: 
 یاری دهنده: پدر کاترینا و بیانکا و: 
 مخالش / باز دارنده: کاتریناه: 
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یما   نمودار داستان مطابق با الگوی  گر
 

 پیام پیام )پذیرنده(                                                          فرستندهریرنده                                      
 خواستگاران بیانکا                                                             طمعِ ثروت                                      

 کنشگر                                                                                        
 پتروچیو                                                                                       

 
 

 هدف                                                                                        
 ازدواج با دختر ثروتمند                    یاری دهنده          مخالش                                                            

 پاپی تا                        کاترینا                                                                                                      
 

 کنشگر /  فاعع 
هتتد و بتته ستتوی هتتدف حرکتتت در الگوی رریمتتاس، فاعتتل )کنشتتگر( شخصتتیتی استتت کتته عمتتل را، انجتتام می 

تتتترین شخصتتتیت داستتتتان استتتت.)رریماس، ( و در روایتتتت، کنشتتتگر مهم114: 13۸1کنتتتد )محمتتتدی، می 
دارد  پتروچیوستتت . وی در (.  در داستتتان حاتتتر، شخصتتیتی کتته رتتام در جهتتت هتتدف برمتتی ۸6: 13۸۷

 جهت آشنایی با کاترینا مصمم است.
: 13۸1رفیلتتد، کنتتد .)رادارد و متتایوس نمی ای از کاترینتتا وی را، از حرکتتت بتتاز نمتتی هتتیچ حتترف و ستتابره

 (161آورد.)همان: های تند و آتشین و تلخ کاترینا را پذیراست و خم بر ابرو نمی (. حرف 1۵4
کنتتد . وی رتتردد امتتا خویشتتتن داری می کنشتتگر )پتروچیتتو( همتتواره بتتا رفتتتار ب تتیار زننتتده کاترینتتا،  مواجتته می 

ارد و پتت  از نیتتل بتته هتتدف در داستتتان، دبرای رسیدن به ثروت کاترینا، هتتر متتانعی را از ستتر راه ختتویش بتتر متتی 
نمایتتد و یتتک زنتتدری سرشتتار از محبتتت و احتتترام بتتا رفتتتاری ح تتاب شتتده ا تتدام بتته اصتتلاح رفتتتار کاترینتتا می 

 د.شوسازد که موجب تعجب همگان می مترابل را، می 
یتتن رو بخشتتد  از انوی نده به صورت کاملًا مشتتهود، همتتۀ اعمتتال حرکتتتی بتته ستتوی هتتدف را، بتته پتروچیتتو می 

 سرکش، امری بدیهی است. تحلیل و اطلاق نرش فاعل به شخصیت پتروچیو، در داستان رام کردن زن 
 موضو  شناسایی/ هد  / مفعول 

رود یتتا بتتر استتاس الگتتوی رریمتتاس شتتئ ارزشتتی، همتتان هتتدفی استتت کتته کنشتتگر )فاعتتل( بتته ستتوی آن متتی 
ستترکش ماننتتد ب تتیاری کتتردن زن تان رام(. در داستت 114: 13۸1دهتتد .)محمتتدی، عملتتش را روی آن انجتتام می 

های دیگتتر، هتتدف یتتا م عتتول حتتاکی از یتتک شخصتتیت، در داستتتان نی تتت. در ایتتن داستتتان، هتتدف از داستتتان 
استتت کتته بتته ذات ختتود، امتتری پ تتندیده نی تتت. بتته طتتور  طتتع رستتیدن بتته یک تمایل مادی و دنیوی بیتتان شده

ای داشتتته باشتتد. امتتا دی آموزنتتده و شای تتتهپنتت  توانتتدی هتتدفی پ تتت و ختتارج از معنویتتات اخلا تتی، نم
ای نتتدارد و دلیلتتی بتترای عشتتق پتروچیتتو، بتته کاترینتتای بتتداخلاق نوی نده در ایجاد هتتدف بتترای کنشتتگر، چتتاره 

استتت. بنتتابراین تمتتام عتتزم و اراده کنشتتگر بتترای رستتیدن بتته هتتدف را در امتتری دنیتتوی یعنتتی و تنتتد ختتو نیافته
دارد کتته پتروچیتتو در صتتدد ازدواج بتتا دختتتری زد و در داستتتان بیتتان متتی ستتاشتتدن، مطتترح می ثروتمنتتد و متمکن



یان 145  2رۀ سوم، شما شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر ایران، دوره پژوهشنامه جر

 

 

(. ایتتن هتتدف متتادی، همتتان هتتدفی استتت کتته کنشتتگر 1۵4: 13۸1استتت .)رارفیلتتد، ثروتمنتتد بتته پتتادوا آمده
ستترکش استتت  ستتوق کتتردن زن )پتروچیو( را، به سوی رسیدن بتته کاترینتتا و انجتتام عملتتی شتتگرف کتته همتتان رام

 .دهدی م 
هتتا و کتتلام تلتتخ کاترینتتا کتته از رتتردد تتتا هتتر رونتته وصتتش بتتد اخلا ی ته دنیوی پتروچیتتو، ستتبب می میل و خواس

(. در ایتتن راه حتتتی 1۵۵شتتد را در مرابتتل هتتدفش، نتتاچیز ببینتتد . )همتتان: زبتتان دوستتتش هورتن تتیو، بیتتان می 
روی ختتوش و  شتتنید و تمتتام متتوارد را بتتادیتتد و نمی های بچگانتتۀ او را نمی رفتتتار زننتتدۀ کاترینتتا و صتتحبت 

(. ایتتن هتتدف ممکتتن استتت شتتور و اشتتتیاق رستتیدن بتته عشتتق 161.)همتتان:    دادی رفتاری ناشی از صبر پاسخ متت 
در دنیتتای وا عتتی و فراتتتر از آن، دستتتیابی بتته عشتتق روحتتانی و معنتتوی را شتتامل نگتتردد ولتتی بتترای حرکتتت 

اصتتلاح اختتلاق و رفتتتار  کنشتتگر )پتروچیتتو(، کتتافی بتتود تتتا نوی تتنده او را بتته ستتوی هتتدفی والاتتتر کتته همتتان 
 ناپ ند کاترینا و ایجاد پیوندی سراسر از محبت و رذشت است، سوق دهد.

 پیام فرستنده
(. ۸6: 13۸۷فرستتتد تتتا ریرنتتده از آن ستتود ببتترد .)رریمتتاس، ، کنشتتگر را بتته دنبتتال شتتی  ارزشتتی می فرستتتنده

دانتتد کتته کنشتتگر )فاعتتل( را بتته دنبتتال رریماس در الگوی خود فرستنده یا تراتتتا کننتتده را عامتتل یتتا نیرویتتی می 
(. درایتتن داستتتان، هتتدف پتروچیتتو، تنهتتا ازدواج بتتا دختتتری ثروتمنتتد 114: 13۸1فرستتتد. )محمتتدی،هتتدف می 

( را از 1۵9: 13۸1آوردن ثتتروت ستتبب رردیتتده تتتا پتروچیتتوی جتتوان )رارفیلتتد، استتت. طمتتع در بدستتت 
ها، صتتحبت (. در برختتی داستتتان 1۵۰د . )همتتان: رستتیدن بتته کاترینتتای بتتدون خواستتتگار و بتتد اختتلاق بازنتتدار

هتتای آیتتد و در برختتی دیگتتر ررایششود کتته در کتتودکی یتتا جتتوانی ویتتا حتتتی پیتتری، بتته وجتتود می از عشری می 
ستترکش، کتتردن زن رتتردد. در داستتتان رامروحتتانی و معنتتوی، ستتبب ایجتتاد انگیتتزه و علا تتۀ درونتتی کنشتتگر می 

نیتترو و عامتتل دنیتتوی )ثتتروت( کنشتتگر را، بتته ستتوی هتتدف  استتت تتتاختترق عتتادت نوی تتنده، ستتبب رردیده
نمایتتد تتتا طمتتعِ ثتتروت را بتته عنتتوان فرستتتنده در نظتتر بگیتتریم ایتتن استتت ب رستد. از دلایلی که متتا را مجتتاب می 

باشتتد، خواهتتان وصتتال او آنکتته بتتا وی ملا تتات داشتهکتته کنشتتگر )پتروچیتتو( بتتدون دیتتدن کاترینتتا و بی 
نمایتتد و بتتا جتتزم رط بتتا شتتنیدن وصتتش ثتتروت کاترینتتا، هتتدف ختتود را مشتتخص می رردد. در این شرایط او فمی 

ختترد تتتا بتته هتتر  یمتتتی، ازدواج بتتا کتتردن عتتزم و مصتتمم از ایتتن تصتتمیم، هررونتته ناهنجتتاری را، بتته جتتان می 
کاترینتتا و رستتیدن بتته ثتتروت کتتلان را،  بتترای ختتویش ر تتم بزنتتد. بنتتابراین هتتیچ دلیتتل و برهتتانی غیتتر از طمتتعِ 

توانتتد، عامتتل یتتا نیرویتتی باشتتد کتته چنتتان کشتتش عمیرتتی را، درون کنشتتگر متتال و ثتتروت نمی دنیتتوی بتته 
 )پتروچیو( ایجادنماید.
 گیرنده پیام / پذیرنده

ن تتع( شخصتتیتی استتت کتته از اعمتتال کنشتتگر )فاعتتل( بهتتره طبق الگوی رریمتتاس، پذیرنتتده )ریرنتتده پیتتام / ذی
شخصتتیت پتروچیتتو )کنشتتگر( در جهتتت رستتیدن بتته (. در داستتتان حاتتتر 114: 13۸1بتترد .)محمتتدی، می 

 پذیرد.نهد و هر سختی را می مال و ثروت، پا روی اح اسات خود می 
بینتتد ولتتی در احترامتتی می رتتردد و حتتتی از او بی های تلتتخ کتتاترین مواجتته می ها و صتتحبت در ایتتن راه بتتا طعنتته

های کاترینتتا ختتلاق و تنتتدخویی کنتتد و اتصمیم خود راسخ استتت و بتترای رستتیدن بتته هتتدف، صتتبوری پیشتته می 
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( امتتا ایتتن امتتر موجتتب برداشتتتن یتتک متتانع بتتزر ، از ستتر راه دو 161: 13۸1کنتتد .)رارفیلتتد، را، تحمتتل می 
 رردد.شخصیت دیگر داستان می 

تتتر )کاترینتتا( اخلا تتی تنتتد، بتته مسابتته ابلتتی  دوزب براساس داستتتان، پای تتتا دارای دو دختتتر استتت. دختتتر بزر  
اخلاق، ازدواج ختتواهر بیانکتتا(، چتتون فرشتتته آستتمان و شتترگ ازدواج بیانکتتای ختتوش تر )و دختتتر کوچتتک

(. بنتتابر ایتتن، ازدواج کاترینتتا 1۵۰تتتر استتت کتته بتته ستتبب بتتداخلا ی هتتیچ خواستتتگار نتتدارد .)همتتان: بزر  
رتتردد و بتتدون تردیتتد، ک تتانی کتته از اعمتتال کنشتتگر )پتتترو موجتتب شتتادی و راحتتتی خواستتتگاران بیانکتتا می 

تتتوان در زمتترۀ باشتتند و همچنتتین ختتود شخصتتیت بیانکتتا را نیتتز می برنتتد هورتن تتیو و ررمیتتو می ه می چیتتو( بهتتر
یک پذیرنده  لمداد نمود. ایتتن ستته شخصتتیت داستتتان هتتیچ رونتته تلاشتتی بتترای حرکتتت پتروچیتتو )کنشتتگر( در 

ی بندتتتوان در الگتتوی رریمتتاس آنهتتا را در دستتتهنماینتتد. بنتتابر ایتتن نمی جهتتت رستتیدن بتته هتتدف نمی 
هتتایی کتته رریمتتاس بتترای های صتتورت ررفتتته، از جملتته ویژری دهنتتده  تترار داد. بتتا توجتته بتته بررستتی یاری

هتتا، کنشتتگر هتتم فاعتتل وهتتم شتتمارد، ایتتن استتت کتته در ایتتن حکایت هتتای فولکلتتوری برمی حکایتتت 
(. بنتتایر ایتتن عتتلاوه بتتر بیانکتتا، هورتن تتیو، ررمیتتو و شخصتتیت 3۲۸: 13۸۷استتت .)صتتالحی نیتتا، پذیرنده

 توان در دسته بندی پذیرنده  رار داد.اعل یا همان پتروچیو را نیز می ف
 یاری دهنده

بتتا توجتته بتته  (۸6: 13۸۷ارزشتتی برستتد.)رریماس، دهتتد تتتا بتته شی دهنتتده، او کنشتتگر را یتتاری می یاری
الگتتتوی رریمتتتاس یتتتاری دهنتتتده ک تتتی استتتت کتتته بتتته کنشتتتگر بتتترای دستتتتیابی بتتته هتتتدف، یتتتاری 

ختتورد کتته خواستتتگاران بیانکتتا بتتا مطالعتته داستتتان ایتتن نکتتته بتته چشتتم می  (114: 13۸1)محمدی، .رستتاندمی 
شتتدن متتانعِ ازدواجشتتان بتتا بیانکتتا، در صتتدد تتتلاش و یتتاری رستتاندن پتروچیتتو، بتترای ازدواج بتتا بتترای برداشته
 کاترینا باشند.

ن کاترینتتا باشتتد را،  بتته وی امتتا هورتن یو)دوستتت کنشتتگر( تنهتتا پیشتتنهاد ازدواج بتتا زنِ ثروتمنتتد کتته همتتا
ای، هتتای فتتراوان کاترینتتا، از هتتیچ مضتتایره( و حتتتی در بتتازرونمودن عیب 1۵4: 13۸1استتت.)رارفیلد، داده

 است و در کلامی، حتی سعی در منصرف ساختن پتروچیو دارد.دریغ نموده
رتتردد کتته کاترینتتا می شتتود و متتتذکر  خواستگار دیگر)ررمیتتو( نیتتز، بتتا شتتنیدن ایتتن ا تتدام پتروچیتتو متعجتتب می 

تتتوان یتتاری دهنتتده را،  پاپی تتتا مینتتولا، (. در ایتتن بتتین تنهتتا می 1۵6اختتلاق ب تتیار تنتتد و تلختتی دارد .)همتتان: 
رستتاند و  لمتتداد نمتتود زیتترا پتتدرکاترینا، بتته ستتبب شتتادمانی ازدواج دختتترانش بتته پتروچیتتوی جتتوان یتتاری می 

 سازد.هم می شرایط را برای دیدار و صحبت کنشگر و کاترینا، فرا
 مخالف / بازدارنده 

مخالش)بتتاز دارنتتده( در الگتتوی رریمتتاس ک تتی استتت کتته کنشتتگر را از دستتتیابی بتته شتتی  ارزشتتی بتتاز 
تنهتتا مختتالش در داستتتان، ختتود کاتریناستتت کتته بتته ستتبب اختتلاق بتتد، بتتا  (114: 13۸1)محمتتدی، .دارد می 

رانتتد. زیتترا کتته او تتتا بحتتال ختتود می کنتتد و او را از تنتتدخویی و ستتردی بتتا کنشتتگر)پتروچیو( رفتتتار می 
خواستتتگاری نداشتتته استتت و بتتا توجتته بتته ر تتتار تتتوهینی و رفتتتار تحریرآمیزانتته، ستتعی در منصتترف نمتتودن 

کتترد ولتتی پتروچیتتو کاترینتتا، پتروچیتتو را تحریتتر می  کنشتتگر دارد و در تتتلاش استتت تتتا او را دل تترد نمایتتد.
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تردیتتد تنهتتا ها، بی های کتتنشِ شخصتتیت بتته بررستتی  (. بتتا توجتته161: 13۸کتترد. )رارفیلتتد، مهربتتانی می 
 مخالش در این داستان کاتریناست.

 
 
 

 گیری یجه نت .3
ی ستترکش« کتته بتتر استتاس نگتترش بتتر نظریتتهکتتردن زن های داستتتان کمتتدی »رامبا کنکاشِ هر یک از شخصتتیت 

ر تتترده، تتتوان تصتتدیق کتترد کتته ایتتن داستتتان مطتتابق بتتا الگتتوی انتتد  می رریمتتاس، متتورد ت حتتص  تترار ررفته
در تحلیتتل ایتتتن داستتتان، کنشتتتگر، پتروچیتتو و هتتتدف او  )موتتتتوع  فراریتتر و جهتتتانی، رریمتتاس استتتت.

ی پیتتام، طمتتعِ ثتتروت )یتتک م هتتوم انتزاعتتی( و یتتاری شناستتایی( ازدواج بتتا دختتتری ثروتمنتتد استتت. فرستتتنده
خواستتتگاران بیانکتتا و مختتالشِ کنشتتگر، دهنتتده، پتتدر کاترینتتا و بیانکتتا )پاپی تتتا( استتت امتتا پذیرنتتده داستتتان، 

استتت هتتر شتتش نرتتش منطبتتق بتتا الگتتوی رریمتتاس در روایتتت حضتتور کاتریناست. همانطور کتته  ابتتل مشاهده
در داستتتان  ستترکش بتتا الگتتوی کنشتتی رریمتتاس هتتم پوشتتانی  ابتتل پذیرشتتی دارد.کتتردن زن دارنتتد و داستتتان رام

یتتا در انتهتتای  صتته عامیانتته وجتتود دارد. بحتتث   روایی کلاستتیک، همیشتته یتتک بحتتث اخلا تتی در ابتتتدا، وستتط
اخلا ی راهی بتته طتتور ب تتیار رری تتی، حتتتی رتتاهی بتته طتتور متتبهم کتته خیلتتی روشتتن و واتتتح نباشتتد، طتترح 

شود و در پایان ممکتتن استتت کتته ایتتن نتیجتته ریتتری اخلا تتی بتتدون اینکتته بتته طتتور م تتتریم ارائتته شتتود، بتته می 
(. در داستتتان متتذکور نیتتز، بحتتث اخلا تتی ۲۰: 1399 طتتور غیتتر م تتتریم، ختتود را نشتتان دهتتد.  )رتترم ،

نوی تتنده، اصتتلاح رفتتتار شخصتتیت کاترینتتا استتت کتته بتته طتتور غیتتر م تتتریم، توستتط کنشتتگر انجتتام پذیرفتتته 
اند و ها و ستتیرحواد  داستتتان زنجیتتروار و من تتجم بتته هتتم متترتبط رشتتتهی حرکتتت شخصتتیت چرختته استتت.

الگتتوی کنشتتگری رریمتتاس بتتا ت کیتتک اجتتزای  دارد. نظتتم درونتتی داستتتان حکایتتت از ان تتجام کلتتی روایتتت 
ها، ستتهم بتته ستتزایی هتتای داستتتان ستتاختاری هتتر داستتتان، در فهتتم و در  بهتتتر و تجزیتته و تحلیتتل شخصتتیت 

 دارد و برای انواع روایت  ابل تعمیم است.
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